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را  نکنید این کار 
 

ســؤال: آیا سیاست هســته ای ما بعد 
از جنــگ ۱۲ روزه بایــد عینا مشــابه قبل 
باشــد؟ برخی ممکن اســت جواب شان 
مثبت باشــد. شاید کسانی در قبال پرونده 
هسته ای کشور نوعی نگاه ارزشی داشته 
باشــند؛ یعنی دســتاوردهای هسته ای را 
جزئــی از کیان ملی کشــور و حتی کیان 
عقیدتی آن به حســاب آورند. نگاه دیگر 
آن اســت که هر دســتاوردی در عرصه 
فناوری داریــم، هر فناوری که باشــد، تا 
جایی که به قدرت و توان ملی منجر شود 
و باعث اعتلا و اقتدار ایران شــود، شایان 
توجه اســت. با این نگاه دوم، برنامه ریزی 
راهبردی کشــور چه در زمینه هســته ای، 
چــه در هر زمینه دیگــری، باید معطوف 
به حفظ و توســعه توانمندی ملی ایران 

باشد.
در تدوین راهبرد جدید ممکن اســت 
کســانی صرفا نگران غرور ملی باشــند. 
مثلا ممکن اســت نگران باشند که نکند 
مردم فکر کنند واقعا آمریکایی ها توسعه 
هســته ای ایران را متوقف کرده اند. نکته 
این اســت که تمام عرصه هــای فناوری 
با  ایــران، موضــوع چالــش  هســته ای 
غربی ها نیســت. مثلا می توان با تکیه بر 
افتخار آمیــزی مثل تولید  دســتاوردهای 
رادیو داروهــا از این امــر جلوگیری کرد. 
اما همه نیــک می دانیم که نقطه مرکزی 
چالش ما با غربی ها بر ســر غنی ســازی، 
درصد آن و مقدار مواد غنی ســازی شده 
اســت. این چالش، به غیــر از بعد فنی و 
تکنیکی آن، به شــدت سیاســی و امنیتی 
است. بنابراین، باید با ظرافت و دقت تمام 
بــرای مدیریت صحنه تنش با دشــمنان 

ایران برنامه ریزی کرد.
صورت مســئله  پاک کردن  صد البتــه 
راه حل نیســت. بدون شک باید با طرح و 
برنامه دقیق از اهرم غنی ســازی استفاده 
کــرد و جوانــب مختلــف ســود و زیان 
رویکردهای مختلف را ســنجید. من فکر 
می کنم شــرایط پدید آمده، بعد از حمله 
آمریکا به مراکز هسته ای ایران، به ما یک 
فرصت کم نظیر برای باز طراحی موضوع 
داده  کــه البتــه ممکن اســت به راحتی 
از دســت بــرود. مثال بزنم. ما تــا امروز، 
یعنی تا قبل از جنــگ ۱۲ روزه، می گفتیم 
غنی ســازی طبــق پیمــان ان پی تی حق 
ماســت و آن را تــا هر درجــه که صلاح 
بدانیم و نیازمان باشد، ادامه می دهیم. در 
همین راســتا، تمام مراکز هسته ای ما هم 
باز بود و بازرســان آژانس اجازه داشــتند 
در هــر زمــان از مقــدار مواد غنی شــده 
ما مطلع باشــند. اکنون بــه اتفاق آرا در 
مجلس شورای اسلامی تصویب کرده ایم 
که به بازرســان به راحتی اجازه بازرســی 
نمی دهیم. در عین  حال، در کنار پافشــاری 
اصولــی بر حــق قانونــی غنی ســازی، 
می توانیم به دلیل تعرض آمریکایی ها، از 
وجود مواد غنی شده در زیر خروارها خاک 
ابراز بی اطلاعی کنیم. هیچ قانونی هم ما 
را مجبور بــه خاک برداری از تأسیســات 
مورد تعرض واقع شده  نمی کند. این مثلا 
می شود یک راهبرد جدید که ممکن است 
مســئولان آن را صلاح بدانند یــا ندانند. 
طبیعتــا اختیار با آنهاســت. نکته کلیدی 
من این اســت که مــا اکنــون قادریم در 
شــرایط جدید، راهبردهای تازه ای داشته 

باشیم  و این هنر سیاست ورزی است.
نکتــه مهمی کــه مجــددا مایلم بر 
آن تأکیــد کنم، این اســت کــه در اتخاذ 
راهبــرد جدید، مســئله تبلیغات داخلی 
را  لااقل تــا چند ماه  نادیــده بگیریم. اگر 
پروپاگاندای رســانه ای در داخل کشــور 
محور تصمیم باشــد، به ناچار باید آدرس 
تمام امکانات موجودمان را به آژانسی ها 
بدهیم و منتظر فشارهای سیاسی و حتی 
امنیتــی برای ایجــاد دسترســی عوامل 
دولت های غربی به آنها باشــیم. خطابم 
به تصمیم گیرندگان کشور و همه کسانی 
اســت که دشــمنان به درســت یا غلط 
از حرف هــای آنهــا در عرصه سیاســت 
خارجــی می توانند بهانــه بگیرند (مثل 
نمایندگان محتــرم مجلس، ائمه محترم 
جمعه، شــخصیت هایی که بــه هر نحو 
نمایندگان نظام تلقی می شوند و...): شما 
را به جان هر کس دوســت دارید، در چند 
ماه آینده مصالح راهبردی کشور را فدای 
تبلیغــات داخلــی نکنید. جــان مادرتان 

نکنید این کار را.

وحیده کریمی: با توجه به ســابقه مذاکرات پیشین و پیامدهای جنگ 
۱۲روزه، شــرایط فعلی بیــش از هر زمان دیگری پیچیده و شــکننده 
است. این بار، گمانه زنی برای ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا در شرایطی 
دنبال می شــود که قدرت نظامی و منطقه ای ایران نقشی تعیین کننده یافته 
است. ایران توانست ضربه های سنگینی به زیرساخت های اسرائیل وارد کند 
و حتــی پایــگاه حیاتی آمریکا در قطــر را هدف قرار دهد؛ بــه طوری که به 
گزارش آسوشــیتدپرس، تصاویر ماهواره ای، نابودی گنبــد ژئودزیکی حامل 
تجهیزات ارتباطی امن ارتش آمریکا را تأیید می کنند. این تحولات باعث شده 
است که ایران با دست بالا و قدرت بیشتر وارد میز مذاکره شود، اما هم زمان 
بی اعتمــادی عمیق درباره نیــت آمریکا، به ویژه در زمینــه تضمین امنیتی و 
حفظ حقوق هســته ای، باقی اســت. آمریکا با اینکه تظاهر می کند به دنبال 
کنترل تنش ها و بازگشــت به میز مذاکره است و هنوز حاضر نیست امتیازات 
ملموســی درباره برنامه هسته ای ایران بدهد. این ترکیب از قدرت منطقه ای 
ایــران و مواضع محافظه کارانــه آمریکا، فضای مذاکرات آینده را به شــدت 
رقابتی و پرچالش کرده است. تهران شروطی سخت گیرانه برای بازگشت به 
گفت وگوها تعیین کرده اســت؛ از جمله تضمین های امنیتی قابل اتکا، حفظ 
حق غنی ســازی هســته ای  و جبران خسارات ناشــی از حملات اخیر و رفع 
تحربم ها. اما آمریکا با نگرانی از دســتیابی ایران به ظرفیت های هســته ای 
بیشــتر، بر نابودی یا محدودســازی این برنامه تأکیــد دارد و تاکنون از ارائه 
تضمین های ملموس خودداری کرده اســت. بنابراین شرایط فعلی مذاکرات 
فراتر از یک گفت وگوی معمولی، صحنه ای اســت برای آزمون اراده و حسن 

نیت دو طرف در بازسازی اعتماد و مدیریت تنش های منطقه ای.

آمریکا و اسرائیل؛ فشار بر مذاکرات و تعیین ضرب الاجل
درحالی کــه آمریکا و اســرائیل از آمادگی برای مذاکــره خبر می دهند، لحن 
اظهــارات آنها حاکی از فشــار و تعییــن ضرب الاجل اســت. دونالد ترامپ 
اعلام کرده اســت «ایرانی ها می خواهند با من مذاکره کنند و من آماده ام» و 
نخست وزیر اســرائیل، بنیامین نتانیاهو، از تعیین فرصت ۶۰ روزه برای توقف 
برنامه هسته ای ایران خبر داده است و هشدار داده که در صورت عدم توقف، 
اسرائیل به روش های دیگر متوسل خواهد شد. این اظهارات، با وجود تلاش 
برای نشان دادن دیپلماسی فعال، بر زمینه تنش و بی اعتمادی سنگینی قرار 

دارند که فضای مذاکره را سخت و شکننده کرده است.

ایران؛ خشم، بی اعتمادی و شروط بازگشت به مذاکره
از ســوی دیگر، مقامات ایرانی به صراحت از خشــم عمومی و بی اعتمادی 
شــدید درباره آمریکا ســخن می گویند. اسماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت 
خارجه ایران، تأکید کرده اســت: «افکار عمومی آن قدر خشــمگین است که 
هیچ کس جرئت صحبت درباره مذاکره ندارد».  معاون سیاسی وزارت خارجه 
ایران، مجید تخت روانچی، نیز با تأکید بر حســن نیت ایران و سوءنیت آمریکا، 
حمله اســرائیل و حمایت واشــنگتن از آن را ضربه ای بزرگ به دیپلماســی 
دانسته است. مجید تخت روانچی، در مصاحبه با شبکه «ان بی سی» آمریکا، 
با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا با میانجیگری عمان در طول 
ماه های گذشــته، در واکنش بــه اینکه آیا امکانی برای عبــور از این جنگ و 
ازسرگیری مذاکرات وجود دارد، افزود: نمی توان از این تجاوز آشکار به آسانی 
عبــور کرد. مردم مــا صدمات زیــادی را در نتیجه تجاوز اســرائیل و آمریکا 
متحمل شــدند. چگونــه می توانیم این را فراموش کنیم؟  مردم ما کشــته و 
زخمی شــده اند. این برای ما آسان نیست. مردم ما نمی توانند فراموش کنند 
که در ۱۳ ژوئن رژیم اســرائیل به ما حمله و دولت آمریکا از آن حمایت کرد. 
آمریــکا چند روز بعد به ایران حمله کرد. ما چطور می توانیم این را فراموش 
کنیم؟ این دیپلمات ارشد ایرانی اضافه کرد: اما سؤال اصلی این است: آیا ما 
می توانیم به آمریکا اعتماد کنیم؟ دو روز قبل از شروع ششمین دور مذاکرات 
بین ایران و آمریکا این تجاوز اتفاق افتاد. این بزرگ ترین ضربه به دیپلماســی 
بود. این بزرگ ترین ضربه به اعتماد مورد نیاز برای یک مذاکره واقعی اســت. 
آمریکایی هــا چطور می توانند این را توضیح دهند؟ ما از آنها می خواهیم که 
توضیح دهند چرا ما را گمراه کردند؟ چرا آنها چنین اقدام غیرقانونی را علیه 
مردم مــا انجام دادند؟ چند روز قبل از تجاوز، مــا تماس هایی را به صورت 
غیرمســتقیم با اســتیو ویتکاف برقرار کرده بودیــم و او به ما گفت که ظرف 
چنــد روز با ما در عمان دیــدار خواهد کرد. در همین حــال رئیس مجلس 
شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، شروط ایران برای بازگشت به میز مذاکره 
را تضمین امنیتی، جبران خســارت های جنگ، رفع تحریم ها و حفظ حقوق 
هسته ای و موشکی اعلام کرده و تأکید دارد: «مذاکره درباره پایان غنی سازی 
و برنامه موشــکی خط قرمز اســت». محمد باقر قالیبــاف ضمن بیان اینکه 
مذاکره نیز نوعی نبرد است و تأثیر آن بر اینکه حین مذاکره آمریکا حمله کرد  
بر افکار عمومی دنیا، دو خواسته اصلی ایران برای مذاکره را تضمین امنیتی 
و جبران خســارات حمله اخیر و رفع همه تحریم های هسته ای، موشکی و 
حقوق بشری و هر عنوان دیگری که از طرف آمریکا وضع شده، به قصد تأمین 

منافع اقتصادی و رشد اقتصادی کشور اعلام کرد.

 تبادلات دیپلماتیک از طریق برخی کشورهای دوست یا میانجی در جریان است
یکی از محورهای مهم مذاکرات، مســئله غنی ســازی اورانیوم است. عباس 
عراقچــی، وزیر خارجه ایران، هــم در گفت وگو  با لوموند فرانســه به نکات 
مهمی درباره آینده مذاکره با آمریکا و اروپا اشاره کرده و از شروط ایران گفته 
اســت: ایران همواره نشــان داده که به  طور اصولی آمــاده گفت وگو بر پایه 
احترام متقابل است. اما طرف مقابل ما [ایالات متحده] یک توافق چندجانبه 
و بین المللی را زیر پا گذاشــت [در سال ۲۰۱۸ با خروج یک جانبه از برجام]، 
در میانــه مذاکرات حریــم هوایی ما را نقض  و به تأسیســات ما حمله کرد. 
این حملات می توانستند منجر به یک فاجعه زیست محیطی و انسانی شوند 
که نه تنها امنیت و ســلامت مردم ایران، بلکه ســلامت مردم منطقه را برای 
سال ها تهدید می کرد. دیپلماسی مسیری دوطرفه است  و این ایالات متحده 
بود که روند مذاکرات را قطع کرد و به ســوی حملــه نظامی رفت. بنابراین 
ضروری است که مسئولیت اشتباهات پذیرفته شود و نشانه ای روشن از تغییر 
رفتار مشاهده شود. باید تضمین شود که در آینده، در جریان مذاکرات، ایالات 
متحده حمله نظامی انجام ندهد. عراقچی در پاســخ به این سؤال که آیا در 
روزهای آینده مذاکراتی در پیش است  هم  گفته است: درحال حاضر تبادلات 
دیپلماتیک از طریق برخی کشــورهای دوســت یا میانجی در جریان اســت. 
شــکل این گفت وگوها می تواند براساس شــرایطی که پیش تر ذکر شد  تغییر 
کند. گفت وگو همواره هســته اصلی سیاســت خارجی ایران بوده و هست  و 
شما در تاریخ هیچ نمونه ای نمی یابید که ایران این اصل را نقض کرده باشد. 
او تأکید می کند که غنی ســازی «حق ذیل ان پی تی و برای اهداف صلح آمیز» 
اســت و اراده ملــی ایــران در این زمینه نابود نشــدنی اســت.  او همچنین 

پیشــنهاد تشکیل کنسرسیومی منطقه ای برای همکاری هسته ای 
را مشــروط به رعایــت حقوق ایران مطرح کرده، اما با اشــاره به 
تجربه های نیمه کاره همکاری های پیشــین با کشورهای اروپایی، 

در موفقیت این پیشنهاد تردید دارد. 

واکاوی فضای سیاسی-دیپلماتیک کشور پس از جنگ ۱۲ روزه در گفت وگو با علی ماجدی

 انسجام داخلی؛ راهکار  بازسازی ایران پس از جنگ 
یادداشت گزارش

سیـاستسیـاست

  یکــی از نکات مهم بعــد از جنــگ ۱۲ روزه تحمیلی به   �
فضاســازی های سیاسی -رســانه ای علیه دولت و شخص 
رئیس جمهــور و وزیر امــور خارجه بازمی گــردد؛ تا جایی 
که موضوع عدم کفایت و برکناری مســعود پزشــکیان هم 
مطرح شــده است. اما در شــرایط فعلی و با توجه به عدم 
قطعیت ها در همه موضوعات که امکان وقوع هر سناریویی 
وجود دارد، چرا شاهد این دست موضع گیری ها هستیم که 

کوچک ترین انطباقی با اقتضائات کنونی کشور ندارد؟
واقــع امــر این اســت کــه اکنــون یکــی از مهم ترین 
موضوعاتی کــه باید مد نظــر تمام جریان های سیاســی، 
احزاب و رســانه ها در کشور باشد به مسئله انسجام، حفظ 
وحدت و شنیده شدن صدای واحد از ایران بازمی گردد و در 
این بین باید هر فردی، هر جریانی و هر رســانه ای به اندازه 
وزن و ســهم خود به تقویت و پررنگ کردن این انســجام و 
وحدت داخلــی کمک کند. نکته مهم تری کــه اکنون باید 
مد نظر قرار گیرد این اســت کــه اکنون زمان تدبیر و خرد و 
به کارگیری عقل جمعی و هوشمندی سیاسی و دیپلماتیک 
است. به هیچ وجه اکنون نمی توان سراغ احساسات گرایی و 
شــعار رفت و براساس خواسته ها و منافع حزبی و جناحی 

برخی مواضع و ادعاها را مطرح کرد.
  یعنی شــما نافی فضای احساســی بعــد از این جنگ   �

۱۲روزه تحمیلی هستید؟
از ســوی  ایــن تجــاوزی کــه  به هیچ عنــوان. قطعــا 
صهیونیســت ها و بــا حمایت ایــالات متحده شــد، باعث 
خشــم، انزجار و عصبانیت جامعه ایران شده است. اما در 
کنار احترام برای این احســاس مردم، باید به خرد جمعی و 
هوشمندی سیاسی و دیپلماتیک بیشتر توجه و به آن رجوع 
کرد. باید بیشــتر صبوری کرد. بیشتر محاسبه کرد و برای هر 
گونه موضع گیری سیاسی، رسانه ای و دیپلماتیک یک بررسی 
جامع پیرامون تبعات مثبت و منفی آن داشت؛ چون هزینه 
آن مســتقیم به کشــور بازمی گردد. در دوره جنگ تحمیلی 
فضا کاملا متفاوت اســت و احساســات گرایی اجتناب ناپذیر 
خواهد بود. اما بعد از جنگ باید بیشتر به سمت خردورزی 
رفــت و بــرای همه مشــکلات و چالش هــای کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت به دنبال راهکار و راه حل های متنوع 
بود. یعنی باید انســجام ملی و وحدت درونی و شنیده شدن 
صدای واحد از ایران توأم با خرد، هوشمندی و عقل جمعی 
باشد. بنابراین در پاســخ به سؤال اول شما اگرچه من برای 
احساســات مردم احترام قائلم و کاملا هم طبیعی اســت، 
اما به نظر من برخی شــعارها و ادعاها و مواضع که از سر 
همین احساسات مطرح شده است بیش از آنکه به منفعت 
کشــور پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی باشد، به منزله ریختن 
آب به آســیاب دشــمن اســت. اکنون به هیچ عنوان فضا و 
بســتر برای دوقطبی یا چندقطبی سازی و تشتت و اختلاف 
و درگیری داخلی فراهم نیست. الان زمان تاختن به دولت، 
رئیس جمهور، وزیر خارجه و این و آن نیســت. اتفاقا اکنون 
به نظر من، صدای واحدی از سوی دولت و حاکمیت شنیده 
می شــود، اما در این بین، برخی افــراد، چهره ها و جریان ها 
و رسانه ها هســتند که ســعی دارند با برخی ادعاها از سر 
احساســات، شــرایط را بغرنج تــر کنند که بی شــک هزینه 
بیشــتری برای کشور دارد. اکنون همه افراد، همه جریان ها، 
همه احزاب و همه رسانه ها، حتی کسانی که زاویه سیاسی 
با دولــت دارند باید تمام توش و توان خود را برای حمایت 
از دولت و نظام و حاکمیت داشــته باشــد. مــن منکر نقد 
نیســتم و باید از کوتاهی ها و اشــتباهات نقــد کرد. اما الان 
زمان دوگانه سازی، دوقطبی سازی و درگیری جناحی، حزبی 

و باندی و سیاسی نیست.
  ولی این راهی است که در سیاســت ورزی ایران دارد   �

طی می شود و...
بالاخــره در این چهار دهه راه هایــی را طی کرده ایم که 
جواب نداده اســت و هیچ اشکالی هم ندارد که بخواهیم 
در این مســیر تجدیدنظر کنیم؛ کما اینکه بسیاری از کشورها 
اگر از پیمودن مســیری و یا پیاده کردن سیاســتی به نتیجه 
نرســیدند، آن را اصــلاح می کننــد یــا بــه کل آن را کنــار 
می گذارند. اکنون هم باید این تغییر مسیر در کشور پذیرفته 
شــود. وقتی مســعود پزشــکیان در مقام رئیس جمهور از 
ضــرورت بازنگــری و رجوع به مردم ســخن می گوید و در 
کنار آن عراقچی هم از دیپلماســی می گویــد و تأکید دارد 
که صهیونیســت ها و آمریکا با این جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، 
میــز مذاکره را از بیــن بردند، چرا اکنون بایــد مورد همان 
هجمه، همان شــعارهای قبــل از جنــگ و توهین ها قرار 
بگیرد؟  مگر در طول این ســال ها این ادبیات، این شعارها، 
این تهدیدها و این توهین ها چه ســودی برای کشور داشت 
که اکنــون در زمان جنگ و پس از جنــگ، دوباره آن را به 
شــکل تندتر علیه دولت و نظام به کار می برند؟  آن هم در 
شــرایط کنونی که ایران بیش از هر زمان دیگری به وحدت 
و انســجام نیاز دارد. اساســا این ادبیات چه ســودی برای 
کشور دارد؟ چه سودی برای منافع ملی، تمامیت ارضی و 
حفظ وحدت و انسجام دارد؟ کسانی که این شعارها و این 
ادعاها را مطرح می کنند، گویا فراموش کرده اند که در طول 
این جنگ ۱۲ روزه تحمیلی چه دانشــمندان، چه چهره های 
نظامی کلیــدی و چه عزیزان غیرنظامی و هم وطنانمان در 
ایران شــهید شــدند. بنابراین این همدلی کــه در طول این 

جنگ ۱۲روزه تحمیلی در کشــور شــکل گرفته، نباید نابود 
شود. نباید به احساسات و عواطف مردم زخم زد. نباید این 

انسجام و وحدت را از بین برد.
  امــا منظور علی ماجــدی از تبعــات و هزینه ها برخی   �

شعارها چیست؟ مشخصا چه برداشتی در ذهن شما وجود 
دارد؟

منظــورم از هزینــه، همین جنگــی بود کــه از دیدگاه 
صهیونیســت ها، «پیشــگیرانه» و از دیدگاه مــا یک اقدام 

ناجوانمردانه و تجاوزکارانه بود.
  یعنی آنچه روی داد نتیجه برخی شعارها در این سال ها   �

بوده است؟
شاید می شــد کشور را به این نقطه نرسانیم. شما دیدید 
که همین دست ادبیات و شعارها در شورای امنیت، شورای 
حکام، ســازمان ملل و دیگر نهادها چه اتفاقاتی را رقم زد 
و بهانه ای برای تجاوز صهیونیست ها فراهم کرد. به همین 
دلیــل من معتقدم باید زبــان دنیا را فهمیــد و با این زبان 

سخن گفت.
  برخی معتقدند این زبان، زبان عادلانه ای نیست؟  �

من هم معتقدم این زبان، زبان عادلانه ای نیســت. یقینا 
این زبــان به دنبال عدل و حق نیســت و زبان قدرت و زور 
اســت که در آن اخلاقیات جایی نــدارد. اما چه بخواهیم 
و چــه نخواهیــم، چه بپذیریــم و چه نپذیریــم، زبان حال 
حاضر دنیا این زبان است. باید ببینیم می توانیم با این زبان 
ســخن بگوییم یا نه. شــما دیدید که بعــد از نزدیک به دو 
سال جنایت صهیونیست ها در غزه، جامعه جهانی چگونه 
علیــه ایــن رژیم قرار گرفــت و همچنین دیدیــم که قوای 
نظامی ما چه پاسخ کوبنده ای به تجاوزات در جنگ ۱۲ روزه 
تحمیلی دادند. اما این یک ســمت موضوع اســت. باید در 
کنار آن با زبان دنیا ســراغ عدم تکــرار این تجاوز احتمالی 
رفت و صهیونیســت ها را برای اقدامــات و جنایات بعدی 
خلع ســلاح کــرد. ما اصلا نبایــد وارد ایــن فضای جنگی 
می شــدیم، ولی حالا که شدیم به نظر من بهترین راه حفظ 
انســجام، وحدت و شنیده شــدن صدای واحد از جمهوری 
اسلامی ایران اســت و فقط اهرم و ابزار رسیدن به آن هم 
به کار گرفتن عقل و خرد جمعی اســت. اینجا شــعاردادن 
گرهی از مشــکلات کشــور باز نمی کند؛ فقــط هزینه ها را 
افزایــش می دهد و دوباره بهانــه را برای متجاوزان فراهم 
می کننــد که یک جنگ دیگر را به کشــور تحمیل کنند. لذا 
رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و دیگر دلسوزان در شرایط 
خطیر و حســاس کنونی باید با همین زبان دنیا حرف بزنند. 
شــاید این زبان گوش شنوایی در دنیا نداشته باشد، اما بهتر 
از آن اســت که با مواضع و ادعاها و شــعارهای نسنجیده 
عملا آب به آســیاب دشــمن بریزیم. آن هم در شــرایطی 
کــه  نه دولت، نه رئیس جمهور، نــه وزیر امور خارجه و نه 
حاکمیــت هیچ کدام از این شــعارها را مطــرح نکرده اند. 
بنابراین باید پرســید چگونه برخی به خود اجازه می دهند 
که فراتــر از دولت و نظام جمهوری اســلامی ایران چنین 
ادعاها، اتهامات و شعارهای نســنجیده ای را مطرح کنند. 
اگر ما دلســوز ایرانیم و حاکمیت را دوســت داریم این راه 

دوست داشتن و دلسوزی نیست.
  در ایــن فضای احساســی می توان کنترلــی روی این   �

رادیکالیســم داشــت و مرز باریک عقل و شعار را مدیریت 
کرد؟

همــه از این تجــاوز و جنگ تحمیلی صهیونیســت ها 
احساسی و عصبانی اند. من هم خشمگین هستم. اما اینجا 
مسئله ایران است؛ مســئله امنیت و تمامیت ارضی است، 
مسئله آینده مردم است. پس باید به ناچار احساسات خود 
را کنترل کنیم و از ســر دلســوزی یا خشم بعد از جنگ، هر 
موضوعی، هر شــعاری و هر ادعایی را مطرح نکنیم. بلکه 
باید با خرد و عقل خود به دنبال راه حل باشیم. اتفاقا اکنون 
جا دارد بعد از این جنگ تحمیلی به مســیر طی شده نگاه 

کنیم و یک ریل گذاری جدید داشته باشیم.
  این نکته هم جالب اســت که چرا بدیهیاتی مانند حوزه   �

اختیــارات و قدرت تصمیم گیری و تصمیم ســازی دولت، 
رئیس جمهور و وزیــر امور خارجه نادیده گرفته می شــود. 

به هر حال همه می دانند کــه مقولاتی چون جنگ، مذاکره 
و تعییــن سیاســت های کلان خارج از توان فــردی مانند 
پزشکیان یا عباس عراقچی است. اما چرا با آگاهی و اشراف 
به این موضوع، ســراغ این دست شعارها، دوگانه سازی ها 
و دوقطبی ســازی ها می روند، آن هم در شرایطی که عدم 

قطعیت ها به شدت پررنگ است؟
اتفاقا مسئله اصلی اینجاست که وقتی هنوز بیم تجاوز 
مجدد صهیونیســت ها وجود دارد و دشــمنان کشــور به 
دنبال سوءاســتفاده از هرگونه اظهارنظر و اقدام و تصمیم 
نســنجیده و شــعارهای تند برای توجیه تجــاوزات بعدی 
هســتند، برخی فراتر از دولت و نظام و حاکمیت، مسائلی 
را مطــرح می کنند که بعد رئیس جمهور، وزیر امور خارجه 
و دیگر مقامات و مســئولان مجبور شــوند که آن را انکار یا 
به نحــو دیگری توجیه کنند تا عملا هزینه ای برای کشــور 
به دنبال نداشته باشد. اتفاقا تمام کسانی که در حوزه های 
سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، نظامی و 
دفاعی صاحب نظر و تجربه هســتند، باید هم فکری کنند. 
باید خرد جمعی را ترویج دهند. باید به دنبال راه حل باشند. 
باید به دنبال تقویت انســجام، وحدت ملــی و به کارگیری 
توان و حمایت مردمی باشــند، نه اینکــه به دنبال تندروی، 
شعار، توهین و تهدید باشــند. این شعارها جز هزینه برای 
کشــور چیزی به دنبال نداشته اســت. بنابراین باید از خود 
آنها پرسید آنچه مطرح می کنند آیا راهگشاست یا نه و اگر 
راهگشا بوده چرا در طول این سال ها این شعارها نتوانست 

مانع از آن شود که کشور وارد فضای کنونی نشود؟
 پس تندروی و موضع گیری نســنجیده و جلوتر از دولت 
و نظام و حاکمیــت حرکت کردن هیچ گاه جــواب نداده و 
جــواب نمی دهد. من نمی گویم همه صداها را ببندیم. من 
مخالف آزادی بیان هم نیســتم و بسیار طرفدار آن هستم، 
اما در شرایط حساس و شــکننده فعلی ما باید یک صدای 
واحد از ایران بشــنویم، نه اینکه عده ای مواضعی را مطرح 
کننــد و بعد دولت و رئیس جمهور، وزیــر امور خارجه و ... 
مجبور شوند  مصاحبه کنند، گفت وگو کنند، رایزنی کنند و به 
دنبال توجیه این مواضع نسنجیده باشند. من واقعا تعجب 
می کنــم از برخی افراد که به خود برچســب کارشــناس، 
تحلیلگــر و صاحب نظر می دهند و به راحتی در رســانه ها 
ادعاهایی را مطرح می کنند که خود آنها بیش از هر کســی 
می دانند امکان عملیاتی شدن آن وجود ندارد. اتفاقا همین 
دســت موضع گیری ها به راحتی مورد سوءاستفاده دشمن 
قــرار می گیرد و توجیه کننده تجاوزها  و جنگ های احتمالی 

بعدی علیه ایران خواهد بود.
  در لابه لای تحلیل و آسیب شناسی خود، موضوع تغییر   �

مسیر پیموده شده را مطرح کردید. اکنون بسیاری از فعالان 
سیاسی و حزبی، اقتصاددانان، جامعه شناسان و ...  گزاره ای 
تحت عنــوان «تغییر پارادایم» را مطــرح کرده اند. در این 
بین، بی شک  مهم ترین یا یکی از مهم ترین تغییر پارادایم ها 
به حوزه دیپلماسی باز می گردد. به  عنوان یک کارکشته حوزه 
سیاست خارجی باید چه اتفاقاتی برای این تغییر پارادایم 
دیپلماتیک روی دهد؟ با توجه به واقعیت های جاری ناشی 
از همین فضای احساسی و رادیکال، اساسا می توان امیدی 
به تغییر ریل و پارادایم داشــت؟ به هر حال شما  هم جنگ 
تحمیلی هشت ساله و هم جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را دیده اید. 
مــا می توانیم با کمک  مردم، اندیشــمندان، دلســوزان، 
اقتصاددانان، سیاست مداران و متفکران این تغییر مسیر را 
بر اساس خرد جمعی بپیماییم و اتفاقا فارغ از واقعیت های 
جاری و فضای احساسی و رادیکال داخلی،  هیچ راهی جز 

پیگیری تغییر مسیر پیموده شده نداریم.
   چرا؟  �

چــون همان طور که گفتم این مســیر در  این ســال ها و 
دهه ها جواب نداده اســت، پس کامــلا طبیعی و منطقی 
اســت که وقتی یک سیاســت، یک دیپلماسی و یک نگاه و 

رویکرد جواب نداده ، یا آن را اصلاح کرد یا آن را 
کامل کنار گذاشت و به دنبال سیاست و رویکرد 
جدید بود. این موضوع کاملا طبیعی است و در 

تمام کشورها هم پیگیری می شود.

احمد شیرزاد

پیچیدگی های بازگشــت به میز گفت وگــو و پیامدهای میدانی جنگ 
ایران را به شروطی غیرقابل چشم پوشی رسانده:

مذاکره یا نبرد دیپلماتیک؟

ادامـه در 
صفحه

ادامـه در ۳
صفحه

۳

عبدالرحمن فتح الهی: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اســرائیل علیه ایران، علاوه بر خســارات مادی و انســانی، موجی از فضاســازی های سیاسی-رســانه ای علیه 
دولت و شــخص رئیس جمهور و وزیر امور خارجه به راه انداخته است که با مصاحبه تاکر کارلســون به اوج رسید. این هجمه ها که در بستر شکننده پساجنگ، 
نه تنها با اقتضائات کنونی کشــور همخوانی ندارد، بلکه می تواند به بی ثباتی داخلی و تضعیف جایگاه ایران در معادلات منطقه ای منجر شــود. در شــرایطی 
که ایران با چالش هایی چون بازســازی توان دفاعی، مدیریت تحریم ها و تقویت دیپلماســی برای مقابله با هر ســناریویی مواجه است، دوقطبی سازی های 
سیاســی بدون پشــتوانه منطقی در میانه عدم قطعیت های فعلی، بیش از آنکه ســازنده باشــد، به مثابه خودزنی علیه منافع و امنیت ملی عمل می کند. این 
رویکــرد، که اغلب ریشــه در رقابت هــای داخلــی و بهره برداری های جناحی دارد، وحــدت ملی را که در شــرایط بحرانی کنونی ضرورتی حیاتی اســت، 
مخدوش می کند. فضاســازی های رســانه ای، به ویــژه در شــبکه های اجتماعی با بزرگ نمایــی ضعف هــا و نادیده گرفتن دســتاوردها در مدیریت بحران 
جنگ، عملا تضعیف مشــروعیت دولــت را به همراه دارد. این در حالی اســت که دولت جمهوری اســلامی ایران به عنوان بخشــی از حاکمیت با تأکید بر 
دیپلماســی سازنده و پاســخ قاطع به تجاوزات، توانســته ایران را در مســیر حفظ تمامیت ارضی و احیای جایگاه منطقه ای هدایت کند. چنین هجمه هایی، 
بدون توجه به پیچیدگی های شــرایط کنونی، فقط به ســود دشــمنان ایران و مشــخصا صهیونیست هاســت. اما برای واکاوی دقیق تــر و عمیق تر فضای 
سیاسی- دیپلماتیک ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، به گفت وگویی با علی ماجدی نشسته ایم تا ارزیابی سفیر پیشین ایران در آلمان و ژاپن را دراین باره جویا شویم.


